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  چكيده
هـاي جهـان در    اي ادبي در قالب نظم و نثر است كه به معرفي شـگفتي  نويسي گونه نامه عجايب
پردازد و تأثير بسياري در  شناسي، نباتات و... مي شناسي، حيوان ، انسانهاي جغرافيا، نجوم حوزه

  شناسي دارد. ها و نيز اسطوره  رشد مطالعات مربوط به اين حيطه
و شـرح معـاني و    آن ابهام معاني قرآن، كتـب بسـياري در تفسـير    سبب بهدر تاريخ اسلام، 

هـاي   بـراي جـذب مخاطـب، افسـانه     ،نومسلمانمفسران آيات نوشته شد كه در برخي از آنها، 
 هاي قرآني كردند. خود وارد داستان پيشين هاي آسماني انگيز بسياري را از كتاب شگفت

از آغاز پيدايش در قرن سوم، پيوندي ناگسستني بـا معـارف اسـلامي    ، دري ادبيات فارسي
اري الهـام  نگ ـ نويسي، از عجايـب  تفسيرنگاري و عجايب هاي مشترك جنبهدليل  به برقرار كرد و

  .  است نگاري، تفسيرنويسي و متون ادبي پيوند ميان عجايب جستار تبيينهدف اين  گرفت.

  نامه، تفاسير، متون ادبي، قرن هفتم : غرايب، عجايبها كليدواژه
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  مقدمه
اي  نويسـي گونـه   نامه به معناي شگفتي است و عجايب »/ عجيبهعجيب«جمع  »عجايب«

پـردازد.   بـه معرفـي عجايـب و غرايـب جهـان مـي       ادبي در قالب نظم و نثر اسـت كـه  
نـاتواني او از ادراك حقـايق هسـتي بـود، موجـب       ةكه نتيج ،پردازي بشر نخستين خيال
 مظاهر طبيعت در باورهاي ملل شد كه بعـدها بـه   ةهاي بسياري دربار گيري افسانه شكل

  .شتها مكتوب گ نامه صورت عجايب
 طبيعيات ارسطويي و يكي اسلامي ةجامع نويسي در هاي عجايب ترين خاستگاه عمده

 يو يهـود  يتعاليم مسيح ياو و ديگر ةقواي چهارگان ةروابط عليّ طبيعت با نظري تبيين
را  ذهن مسلماناناسلامي  ةطبيعيات ارسطويي به زبان عربي در قرون اولي ةاست. ترجم

باز  )، درياها و...ها، جانوران كوه(آميز از مظاهر طبيعت  براي درك معاني تخيلي و اغراق
روايات عجيب موجود در كتـب دينـي يهوديـت و مسـيحيت در بـاب       ومكرد. عامل د

هاي هستي، معاد و... است كه مفسران نومسلماني  خلقت جهان، قصص پيشينيان، پديده
چون وهنَب بن مه، كعبب رَالأحبار و ابوهدر تفسير آيـات مـرتبط بـا مظـاهر     از آنها ره ي

كه تحـت عنـوان    ،اين رواياتجستند.  بهره ميهاي ملل گذشته  رخي داستانطبيعت و ب
جذب مسـلمانان بـه    براي ،، وارد كتب تفسيري شدند كهگيرند ميقرار  اسرائيلياتكلي 
 ـ     سرايي قصه هـاي   هـا و قصـه   افسـانه  هو دوري از فهم تعـاليم نـاب اسـلامي، آميختـه ب
 شـد هـا و تفاسـير برقـرار     نامه ميان عجايب يگونه پيوند بدين .بسياري بودند آميز اغراق

صورت داستاني   اساس، به تخيل يا منقولات بي ةپاي بر ،چراكه هر دو واقعيتي بنيادين را
گرايــي عامــل ارتبــاط  افســانه ،آوردنــد. در واقــع مــيالظهــور در محيرالعقــول يــا بــديع

 ،الجنـان  روضو نگاري و اسرائيليات بود. در ميان تفاسير مطرح، دو اثـر طبـري    عجايب
از  توجه به رويكرد نقلي و دوري از تعقـل و تعمـق در مـأثورات دينـي، بـيش      سبب به

  هجمه و نفوذ اين تعاليم منحرف قرار گرفتند. تفاسير ديگر هدف
در قرن سوم بـا   خودبا ورود اسلام به ايران، ادبيات فارسي دري نيز از آغاز تكوين 

گيـري سـبك    شـكل  سـبب  ن پـنجم هجـري، بـه   ويژه از قـر  و به درآميختمعارف ديني 
تصـوف،  يـافتن  در قرن هفتم و نيز رونـق   سبك عراقي پيدايشآذربايجاني و در پي آن 

اشارات و تلميحات فراوان به مضـامين قرآنـي در متـون ادبـي رايـج شـد و در نتيجـه،        
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ر تـوان د  زتاب آن را مـي با .آميختدراسرائيليات مشحون به عجايب و غرايب با ادبيات 
  يافت. قرن پنجم هجري به بعد متون ادبي

اكنون تحقيقي با هدف بررسـي  ، دريافتيم تتحقيق ةواكاوي پيشين با اين مقدمات و با
 نگرفتـه  انجـام نگاري، تفسيرنويسي و ادبيـات   هاي عجايب حوزهوجه يا وجوه مشترك 

نهـا  كـه در ادامـه بـه آ    نگـاري،  مبحث عجايـب  ةگرفته دربار هاي صورت است. پژوهش 
است و تاكنون پژوهشي  دهشمحدود  هاساختار آن به بررسياغلب  پرداخته خواهد شد،

شـناختي   است. فقدان نگاه افسـانه  ا از مضامين اسلامي انجام نشدههتأثيرپذيري آن ةدربار
تحقيقــي جــامع در بــاب تأثيرپــذيري ادب فارســي از  در بررســي تفاســير و نيــز نبــود

  سازد. را ضرور ميمزبور ة پيوند ميان سه حوز پژوهش دربارةها  نامه عجايب
  

  پيشينة پژوهش
ه دوم قرن بيستم رشدي چشـمگير داشـت   ةنقد و تحليل ادبيات وهمناك در غرب در نيم

 ـ ماننـد  بـا وجـود مصـاديق بسـيار در ادب فارسـي       ،ادبـي در ايـران   ةاست اما اين گون
 هـا، جـز   ها و افسانه اسطوره و هزار و يك شبهاي كرامات اوليا،  ها، داستان نامه عجايب

ة است. پيشگام ترجمه در اين زمينـه فصـلنام   ديگري نيافته جلوةآثار غربيان  ةترجم در
در آن منتشـر   ها الخلقه  عجيب ةمجموعه مقالاتي دربار است كه) 1383( فارابيسينمايي 
 ـ هاي داخلي چشم پوشـيد.  در مجله ة ديگراز مقالات پراكند د. البته نبايشده است  ةمقال

 1بر اساس رويكرد ساختاري تودوروف »وهمناك داستان«) با عنوان 1370مريم خوزان (
 ة) در مقدم ـ1383ند. فرهـادپور ( ك را تحليل مي فرج بعد از شدت و هفت پيكرداستاني از 

 هـاي  بنيـان  ،)1973ـ ـ1892زبان ( انگليسي ةنويسند ،داستاني تخيلي از جي.آر.تالكين ةترجم
روايت، شـكل و سـاختار   ) در كتاب 1388كاود. پرويز براتي ( مناك را مينظري ادبيات وه
دوپلر در  ةو مقال داشته استمروري كوتاه بر سير تطور اين وجه ادبي  ها نامه فانتزي عجايب

  دارد. بيان ميرا نويسي  نامه ترين سير تاريخي عجايب كامل جهان اسلام ةدانشنام
هـاي   بررسي جايگاه عجايـب در نظـام دانـش   « با عنواناز رسالة خود فاطمه مهري 

اسـت. ايـن   كـرده  در دانشـگاه تهـران دفـاع     1393خرداد  در »ادب فارسي ةكهن بر پاي
 شـناختيِ  هـاي روش  جديد از متون فارسي بر اسـاس رهيافـت   يخوانش ةپژوهش با ارائ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tzvetan Todorov 
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بـه   ايـن منظـور   بـه  . مهريدهد هاي كهن به دست مي ا را با نظام دانشهجديد ارتباط آن
كه اشارات علمي فراوان از مختصات ، اي سبك آذربايجاني نامه بررسي محتواي عجايب

  است. پرداخته ،شعر خاقاني به الخصوص و علي ،آن است
 و قزوينـي  تعجايـب المخلوقـا   در طبيعـي  مافوق موجودات و ديوها تطبيقي ةمطالع«
ادبيـات   نشـرية  6 ةارشده در شـم  معصومه كريمي، چاپ به قلم »استرآبادي فزوني بحيرة
هـاي موجـودات وهمـي     ) به بررسي سيما و خويشـكاري 1391(بهار و تابستان  تطبيقي

ديگري به و  ممتعلق به قرن ششيكي مانند ديو، غول، نسناس، آل و... در دو اثر مذكور، 
  پردازد. ، ميم هجرييازدهقرن 

ها و نظـاير آن: معرفـي    نامه بحثي پيرامون عجايب«اي با عنوان  اكرم سلطاني در مقاله
ادبيـات   ةدانشكد ةمجل 175 ةكه در شمار ،»آذري طوسي غرايب الدنيا و عجايب الأعلي
منظوم  ةنام ست، تنها عجايبا  ) چاپ شده1385(تابستان  و علوم انساني دانشگاه تهران

شاعر عارف قرن هشـتم   ،آذري طوسي مرآتادب فارسي را كه باب دوم و سوم كتاب 
  است. ) است، معرفي كرده866ـ784و نهم (

  
  مباني نظري تحقيق

كنيم و سـپس   ها مي نامه مروري بر تعريف ادبيات وهمناك و نوع ادبي عجايب ،در ادامه
  .پردازيم اي مطرح جهان اسلام ميه نامه به معرفي عجايب

  
  ادبيات وهمناك .1

محاكاتي (تقليدي)  كنند. ادبيات حاكاتي و غيرمحاكاتي تقسيم مينة مادبيات را به دو گو
حاكـاتي واقعيـت عينـي را تغييـر     راوي واقعيت عيني و ملمـوس اسـت و ادبيـات غيرم   

اي از ادبيات غيرمحاكاتي و گاهي معادل آن است كـه بـه    دهد. ادبيات وهمناك گونه مي
شـود و   و خيـال وارد مـي   ـ  تصـورات غيرواقعـي   پـردازي و  هرگونه خيال ـاقليم وهم  

ايـن نـوع ادبيـات بـه قـدمت       ةكند. ريش ـ زده مي فراطبيعي شگفت خواننده را با عناصر
  ).20يا به بيان بهتر، به درازاي عمر انسان است (حري  ،گويي قصه

كساني چون تزوتان تودوروف  به دستپردازي ادبيات وهمناك در قرن بيستم  نظريه
 شـگرف درآمدي بر ادبيات  پيشصورت گرفت. اين نويسنده و منتقد بلغاري با نگارش 
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ايـن   هزار و يـك شـب  هاي شرقي چون  و با الهام از آثار وهمي ادبيات جهان و روايت
  كند: ادبي را به سه دسته تقسيم مي ةگون

  ؛پذير هستند توجيه رخدادهاي طبيعي كه بر طبق قوانين طبيعت :) امر غريب1
باشـند   داشتهرخدادها در آن توجيه طبيعي  ، خواه) وهمناك ناب: متني داراي ابهام2
  ؛فراطبيعي خواه
پـذيرفتني و تبـديل بـه هنجـار     تدريج  بهرخدادهاي فراطبيعي كه  :آور ) امر شگفت3
  ).63ـ61شوند (براتي  مي
  نوشتاري از ادبيات وهمناك اي نگاري: گونه . عجايب1-1

نگاري، سـخن يكـي از نويسـندگان ايـن حـوزه را       پيش از هر گفتاري در باب عجايب
 در يم. زكريـاي قزوينـي  كن ـ نقـل مـي  ، »عجايـب « ةكلم خانوادة هم ،»تعجب«ة واژ ةدربار

شود از آنكـه   تعجب دهشتي است كه مردم را عارض مي« گويد: مي عجايب المخلوقات
  .)92قزويني » (چيزي بينند و سبب آن را ندانند يا كيفيت و تأثيرات او ندانند

هاي طبيعت، آميختـه   گفتياي از ادبيات وهمناك است كه به بيان ش نويسي گونه عجايب
پـردازد. آثـار    مي ،هاي ملل گوناگون پردازي با عناصر غيرطبيعيِ برگرفته از تخيلات و افسانه

 ماننـد  ياين حوزه متأثر از طبيعيات ارسطويي هستند و بالطبع ساختارهاي جغرافيايي ضعيف
). 20تـي  نـد (برا دارپسـند و محتواهـاي غيرعلمـي و غيرمسـتدل      هـاي عامـه   شناسـي  كيهان

عجايـب بـرّ و    ةنگاري شرحي مستند و همراه با اوهام و عقايد شفاهي مردم دربـار  عجايب
دهد و صرفا گزارشي از وقايع و مشاهدات نويسنده اسـت   بحر و طبايع موجودات ارائه مي

صـورت علمـي مـدنظر     ديـد، شخصـيت، مكـان، زمـان و...) بـه      ةو ساختار روايت (زاوي ـ
مانند  ،ها داراي ساختار روايي هستند نامه د ندارد اما برخي عجايبپژوهان در آن وجو روايت

  .)68(همان  عجايب هند وهزار و يك شب سفرهاي سندباد در 
  نگارش آنها ةها و پيشين المخلوقات . عجايب2-1

دان  و طبيعـي  ، دانشمند1پلينيوس تاريخ طبيعيجايب ة عشده در زمين اولين كتاب نگاشته
جـامع در بـاب طبيعـت، انسـان و      المعـارفی دایرةاسـت. اثـر او    ،ديقرن اول ميلارومي 

منسوب بـه محمـد   ، الغرايب تحفةموجود فارسي  ةنام نخستين عجايب .استموجودات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Plinius 
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بـاب   36دان ايراني است. ايـن كتـاب    ق)، منجم و رياضي485 متوفيبن ايوب طبري (ا
عاميانـه و محلـي    هاي فراوان و مطـالبي در خصـوص فرهنـگ    شگفتي حاكي ازدارد و 

ة مركزي دانشگاه تهران، يـك نسـخه در مـوز    ةاست. از اين كتاب، دو نسخه در كتابخان
 عجايـب المخلوقـات  اثـر ديگـر    تاشكند موجود است.ة نسخه در كتابخانبريتانيا و يك 

ق) معـروف بـه   589 متـوفي محمد بن محمود بن احمـد طوسـي/ طبرسـي/ همـداني (    
ق 555 كشـف الظنـون   است. تاريخ نگارش اين كتـاب در  نماي جام گيتيو  نامه عجايب

 ـ         ذكر شـده  هـاي   سـال  ةاسـت در حـالي كـه بـه نـام طغـرل سـوم سـلجوقي و در ميان
هـا و   ق، در ده ركن و قانون و با ذكر عجايب آسمان و زمين، كشورها، طلسم590ـ571

 ين كتـاب شده است. اموجودات ماوراءالطبيعه و... تأليف  ها، ها، جانوران، انسان صورت
هـاي   بـا ورود روايـت   سـت. ا به همت منوچهر ستوده در تهران چاپ شده ش1345در 

د. يكـي از ايـن نويسـندگان ابـويحيي     شها تقويت  نامه دبي عجايبة الفان جنبؤم خياليِ
سنگ او در ايـن   ق) است. دو كتاب گران682ـ600زكريا بن محمد بن محمود قزويني (

آثـار الـبلاد و   و ديگـري  است  غرايب الموجوداتعجايب المخلوقات و نخست  زمينه
و بارهـا   شده به زبان عربي نگاشته . هر دو كتاباثر نخست است ةكه تكمل اخبار العباد

تـأليف  البهـادر   لتحفـة نوادر التبادراثر ديگر  اند. درآمدهمترجمان گمنام به فارسي  قلم به
 ش1350در  كهق است 682يا  669الدين ايوب دنيَسري در  الدين محمد بن امين شمس

اسـت (همـان    پژوه و ايرج افشار در دوازده فصل تصحيح شده محمدتقي دانش همت به
اي مسـتقل اسـت، پرويـز براتـي در كتـاب       نامه كه عجايب ،نيزرا ). فصل نهم آن 69ـ68

الـدهر فـي    نخبـة اسـت.  دهكـر تصـحيح  هـا   نامه روايت، شكل و ساختار فانتزي عجايب
ق) در 727طالـب انصـاري دمشـقي (    الدين محمد بن ابـي  شمس از البحر عجايب البرّ و

اول قـرن هشـتم تـأليف و در     ةهاي جغرافيا، تاريخ و ذكر عجايـب زمـين در نيم ـ   زمينه
  ).28است (همان  حميد طبيبيان به فارسي ترجمه شده به قلمش 1357

در ايـن  ولي  استا عجايب و غرايب هكتب مذكور آثاري هستند كه موضوع كلي آن
اند.  هكردهايي اشاره  صورت پراكنده به شگفتي ميان، بايد به آثاري نيز توجه داشت كه به

الـدين   از غيـاث  حبيـب السـير فـي اخبـار افـراد البشـر      بخش پاياني جلد چهارم تاريخ 
تـاريخي، جــانوران و...   ةق) بـه معرفـي عجايــب شـهرها، ابني ـ   943 متـوفي خوانـدمير ( 

حمد بن حسن بن اسفنديار، مورخ قرن ششم و اوايل قرن هفـتم،  پردازد. بهاءالدين م مي
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 ،از جمله داستان اژدها و سام ،به عجايب اين خطه تاريخ طبرستانهايي از  در بخشنيز 
  ).35است (همان  پرداخته

  
  تفاسير .2

پـردازيم و سـپس تفاسـير متـأثر از      در ادامه، به معرفي مباحث تفسير و اسرائيليات مـي 
نگـاري و   عجايـب  ةكنيم تـا پيونـد دو حـوز    تا پايان قرن هفتم را معرفي مي اسرائيليات

  نيم.كين يتفسيرنويسي را تب
 . تعريف تفسير1-2

شـرح   ةوسـيل  ها و اهداف آنهـا بـه   تفسير در اصطلاح به معناي تشريح معناي باطني آيه
مـده  آ مناهل العرفـان فـي علـوم القـرآن    در . استشأن نزول، قواعد نحوي و لغوي و... 

به الفاظ قرآن و مدلولات آن و احكام فردي و تركيبي  تكلمكيفيت علم تفسير  است كه
شـرح مفهـوم   و سبب  نزول و  ،مانند ناسخ و منسوخانواع معاني كلمات و تركيبات، و 

  ).472زرقاني ( نهفته در آيه است
  . تعريف اسرائيليات2-2

محبوب  ةندببه معناي  ،خدا)( »ئيل«+  )عبد خالص» (اسري«برگرفته از  ،»اسرائيل« ةواژ
زيسـت و   لقب حضرت يعقوب (ع) است كه نوزده قرن پيش از ميلاد مسـيح مـي   ،خدا

اسـرائيليات را   ةدانشمندان اسلامي واژ نامند. اسرائيل مي او را بني ةگان نسل اسباط دوازده
يهود و نصـارا از  هايي كه  ويژه آن دسته از عقايد و افسانه بر تمامي عقايد غيراسلامي، به

  .)73نند (دياري ك مياند، اطلاق  قرن اول هجري وارد دين اسلام كرده
  هاي پيدايش اسرائيليات . زمينه3-2

و آگـاهي   العـرب جزیرةسـوي   كوچ يهود و نصارا به در اثرط مسلمانان با اهل كتاب ارتبا
اشتياق آنـان بـراي    گرايي مسلمانان و انگيز، اسطوره هاي شگفت نان از تاريخ و داستاناي

هاي عالم و حل مبهمات قرآن، منع نگارش احاديث راستين پيـامبر،   شناخت عليّ پديده
جمود برخي مفسران در نقل روايات و دوري از تعقل و تـدبر در شـناخت احاديـث و    

اسلام در پي افشـاي اقـدامات شـوم     ةتفاسير راستين و تلاش يهوديان در تخريب چهر
توسـط مفسـران    بـه ن در قرآن از عوامل پيدايش اسرائيليات هستند كه پيامبرا برضدآنان 
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نومسلماني چون وه (نَهب بن م110ـ ـ34ب ابـوه ،(رَقي) متـوفي داري ( ق)، تمـيم 57متـوفي  ره 
ق) به تفاسير قرآنـي راه  34 متوفيالأحبار ( ق) و كعب43 متوفيام (عبداالله بن سلّق)، 40

 سـبب  ذكـر شـد، بـه    تـر  پـيش گونه كـه   همان ،اسلامي). اين عقايد غير81(همان يافتند 
 .نگـاري هسـتند   عجايـب  ةبسياري با حيط مشتركاتداراي   آميختگي با قصص و افسانه

پـردازيم   اند مي تأثير اسرائيليات قرار گرفته نخست به معرفي تفاسيري كه تحت ،ازين رو
  نيم.كن ادبي بررسي تا در ادامه بتوانيم بازتاب پيوند ميان اين دو حوزه را در متو

  . تفاسير متأثر از اسرائيليات4-2
  البيان في تفسيرالقرآن جامع الف)

ابـوجعفر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد طبـري         ةملقب به ام التفاسير، نوشـت  ،اين تفسير
محدث، فقيه، مورخ و مفسر اواخـر قـرن سـوم و اوايـل قـرن چهـارم،        ،ق)310ـ235(

سنت است. اين اثر در زمان سلطنت منصور بن نوح ترين تفسير عربي نقلي اهل  قديمي
از در برخـي   ،و شـد النهر به فارسي ترجمه  علماي ماوراء قلم ق) به365 متوفيساماني (

بسـياري از منقـولات آنـان را     تأثير اخبار و روايـات ضـعيف اهـل كتـاب،     موارد، تحت
  ).211ـ210كند (محمدقاسمي  وكاست و بدون نقد نقل مي كم بي

  التراجم في تفسير القرآن للأعاجم تاج ب)
 1375در  كهق) 471 متوفياز ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمد اسفرايني (است تفسيري 

. تفسير مذكور بـه ترجمـه و شـأن    اند كردهتصحيح آن را نجيب مايل هروي و علي اكبر الهي 
آن كـه متـأثر از خراسـان    هاي آوايي  ويژگي ه سببپردازد و علاوه بر اين، ب نزول آيات نيز مي

، همچون ديگر تفاسير روايـي،  اين . با وجوداستقديم است، از لحاظ ادبي نيز درخور توجه 
  ).15از وجود اسرائيليات و اخبار ضعيف بركنار نيست (ركني يزدي و رادمرد 

  تفسيرالتفاسيريا  سورآبادي پ)
ر الـب ارسـلان   معاص ـ ،ق)494 متـوفي ابوبكر عتيق بـن محمـد سـورآبادي سـورياني (    
در پـنج مجلـد در    آنكامـل   ةنسـخ  كـه  سلجوقي، تفسيري در هفت مجلد تأليف كرده

. كهنگي زبـان، قـدمت تـاريخي و    ه استدشبه تصحيح سعيدي سيرجاني منتشر  1381
  ).37است (همان  رواني نثر اهميتي درخور توجه به آن داده
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  ة الأبرارعدو  كشف الأسرار ت)
 بـه قلـم  ق)، 481ـ ـ396خواجه عبداالله انصـاري (  كشف الأسراراين اثر بر اساس تفسير 
دوم قرن پنجم) در قرن ششـم هجـري و   ة نيم تولد:سعد ميبدي ( ابوالفضل احمد بن ابي

منتشر كـرده   ش1337در آن را در سه نوبت يا فصل نگاشته شده و علي اصغر حكمت 
تار نحـوي آنهـا و   آيات، فصل دوم به بيان شأن نزول و ساخ ةاست. فصل اول به ترجم

مسجع و آراسـته بـه تفسـير بـاطني و      ينثر اب ،يا شاهكار نويسندگي ميبدي ،فصل سوم
ـ تفكر اهل حديث  از است كه البته بسيار  ذوقي قرآن بر اساس اشارات عرفاني پرداخته

و راه را براي نفوذ اسرائيليات بسيار به  تأثير پذيرفته ـ  كه ميبدي خود از اين فرقه است
  ).98 است (همان اين تفسير گرانبها گشودهمتن 
  روض الجنان و روح الجنان ث)

نخستين تفسير عقلي و نقلي قرآن از مفسر شيعي، ابوالفتوح حسين بـن علـي بـن    
بنيـاد   درق) است. ايـن تفسـير در بيسـت مجلـد     554 متوفيمحمد خزاعي رازي (

ي ناصح بـه  هاي اسلامي و تحت نظارت محمد جعفر ياحقي و محمد مهد پژوهش
 بـراي  ،علاوه بر پرداختن بـه روايـات تفسـيري    ،است. تفسير مذكور چاپ رسيده

مطالـب ادبـي و قواعـد نحـوي زبـان نيـز        به ارائـة تفهيم كامل معاني باطني آيات 
ت و اس ـ رغم تمام محاسن مذكور از تأثير اسرائيليات بركنار نمانده بهاما  پردازد مي

حبار و ديگر راويان اهل كتاب را بـدون نقـد و   الأ گاه روايات وهب بن منبه، كعب
در نقل احاديثي كه با مقام عصمت انبيـا منافـات    اين، كند. با وجود تحليل ذكر مي

نـد  ك دارد، از جمله ماجراي گناه آدم، جانب تبرّي و دوري از آنان را رعايـت مـي  
  ).117و  116 (همان

  الجامع لأحكام القرآن ج)
ق) مفسـر و فقيـه    671 متوفيبي (طُرْالله محمد بن احمد انصاري قُابوعبدا ةاين تفسير نوشت

گرايي فقه مالكي است،  كه مطابق تعقل ،رغم رويكرد تفسيري خود مالكي است. قرطبي علي
ماهي زمـين و مـاري   وجود مار،  وسوسة بهفي چون اغواي آدم و حوا در نقل روايات محرّ

بر پيمان خود وفادار نمانده و گاه با استناد ، كه بر عرش چنبره زده و هفتادهزار صورت دارد
  ).216ـ215است (محمدقاسمي  استنباط احكام فقهي نيز پرداختهبه  ها همينبه 
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  ادبي ها و متون نامه بررسي تطبيقي عجايب در تفاسير قرآني، عجايب
  ماهي و گاو زمين. 1

او و گـاو بـر روي   ها قرار گرفتن زمين بر پشت گ ـ نامه يكي از مضامين رايج در عجايب
ماهي بزرگ و سهمگيني است كه ريشه در اعتقاد به قدرت زاينـدگي زمـين در اسـاطير    

آيـد و در   خـود از آب بيـرون مـي    چراغي در بينـيِ  اين گاو در شب با گوهر شب .دارد
. عـلاوه بـر   )33زمردي رود ( كند و با آغاز روز به درون آب فرو مي روشني آن چرا مي
قرار گرفتن بر روي مـاهي، مـانع از حركـات تنـد آن و ايجـاد زلزلـه        اين، گاو زمين با

  ).206شود (همان  مي
آن، كيومرث و گاو اولـين  به هاي مربوط به آفرينش و نيز نگرش زرتشتي  در افسانه

كيومرث خلق  ةاز نطفآدميان گاو و  ةاز نطفجانوران اند.  دار معرفي شده هاي جان آفريده
و موجودي با چهارهزار چشم، گوش، بيني و زبـان   نام دارد وثكيگاو مذكور  .اند شده

هايش به درازاي پانصدساله است و زمين را بر پشـت و   گامة است كه فاصل تصور شده
  ).78و  41ـ40 فرنبغ دادگي( كند ميبالاي شاخ خود حمل 

  تفاسيراز اهي و گاو زمين در برخي م
ن آب اندرست و آن آب بر سنگ صخره اكنون اين جهان بر پشت ماهيست و آن ماهي بدا

آن سنگ صخره بر كتف يك فرشته است و پاي آن فريشته بر هـوا معلـق اسـت و     است و
بر هيچ جا نهاده نيست تا اين ماهي اندر نگرد و نگويـد كـه ايـن بـر منسـت و مـن نگـاه        

  .)1749طبري دارم ( همي
سـرو اسـت. هفـت     هزار نون آن ماهي است كه گاو بر پشت اوست و آن گاو را سي

 زمين در ميان دو سروي اوست. نام آن گاو يهمـوت و نـام آن مـاهي ليوثـا (سـورآبادي     
2657(.  

زمين. ماهي از گراني بار زمين  ةاي است بر آب، زير هفت طبق بعضي مفسران گفتند: ماهي
خم داد و خم گرديد و بر شكل ن شد. شكم بر آب فرو برده و سر از مشرق بـرآورده و دنـب   

بـاري  نمغرب و خواست كه از گرانباري بنالد؛ جبرئيل بانگ بر وي زد. چنان بترسيد كـه گرا  از
زمين فراموش كرد و تا به قيامت نيارد كه بجنبد. ماهي چون بار برداشت و نناليد، رب العالمين 

  .)201 ميبديبدو قسم ياد كرد ( ]...[
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  ها نامه عجايباز ماهي و گاو زمين در برخي 
من گناه كـردم تـا ملعـون    «يدگار زمين را بر پشت ماهي نهاد، ابليس ماهي را گفت: و چون آفر

آفريدگار پشه را بـر وي  ». كشي؟ اين را از پشت بينداز شدم. تو چه گناه كردي كي زمين را مي
  )454-453 طوسي( زند و ماهي از زخم وي حمل را فراموش كرد مسلط كرد تا زخمش مي
  متون ادبياز  ماهي و گاو زمين در برخي

بيانگر فراگيري امـري در   متوناز در برخي  »از ماه تا ماهي« ذكر است كه عبارت شايان
  .تا عرش استيا به عبارت بهتر، از فرش  ،كل عالم

 به اشك از دل فروشويم سياهي
 

 بيندازم زمين تـا پشـت مـاهي    
 

  )25 گرگاني(
 تا زمين محتمل حلـم وي اسـت

  

ــلمــاهي و گــاو    بارســت مثقّ
 

  )56(اخسيكتي 
 دز مه تا مـاهي او را مسـتفيدن  

  

 كه صيت فضلش از مه تا به ماهي اسـت  
 

  )538(عراقي 
تعالي گاوي بيافريد در جنات فردوس و آن گـاو را چنـدين هـزار دسـت و پـا و       پس حق

پـس آن گـاو بـه     ]...[است  هاي آن گاو از هفت آسمان گذشته بزرگي آن چندان است كه شاخ
كم او را بر پشـت مـاهي نهـاد تـا قـرار       لق در هوا بماند. پس حضرت عزت كمقدرت خدا مع

  .)4مروزي گرفت (
اي آفريد  گرفت. خداوندگار گاوي و ماهي جنبيد و قرار نمي زمين همچنان بر روي آب مي

كه بزرگي آن گاو و آن ماهي را جز او كس نداند و ماهي را دريا بر روي آب قرار داد و گاو را 
  .)45 نسفياهي جاي داد و زمين را در ميان هر دو شاخ گاو قرار داد (بر پشت م

  
  عوج بن عنق ة. افسان2

) و كتـب روايـي چـون    307 متـوفي علي بن ابراهيم قمـي (  تفسير قميچون  يدر متون
محمـدباقر   بحـارالأنوار  ) و329 متـوفي محمد بن يعقوب كليني ( الاسلام ثقةاصول كافي 

اسـت.   شـده  معرفـي دختري آدم (ع)  ةنو ،فرزند عناقه ،عوج ،ق)1110ـ1037مجلسي (
هنگـام   ؛ماننـد  و بـر هـر انگشـت دو نـاخن داس     داشـت بيست انگشت  ،عناقه، مادر او

اسـت   دهش ـمعرفـي  نيـز  كرد و اولـين ظـالم بـر زمـين      نشستن دو جريب را اشغال مي
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 ـعوج م ،توراتتثنية فر س باب سوم از). اما در 368(محمدقاسمي  باشـان  ن سـرزمي ك ل
  ناميده شده است.

ها، عوج حتي پس از طوفان نوح و تا زمان  نامه در روايات برخي از تفاسير و نيز عجايب
 ةطبـق آي ـ  ،كه حضرت نوح (ع) يادآور شداست. بايد  نبوت حضرت موسي (ع) زنده بوده

ان روي زمين را تمام كافر )ياراًرينَ دالكاف نَمالأرضِ ي علَ ذرَلا تَ( نوح ةبيست و ششم سور
فـي   هعيناه و من مفأنج(شعراء  ةسور 120ـ119طبق آيات  ،و خداوند نيز كردلعن و نفرين 

الفلُك شحون. ثُالم غرَأمالباقينَقنا ب آدميان جهان غير از سـاكنان كشـتي را غـرق     يتمام )عد
از قامـت و  اي  كرد. پس زنده ماندن عـوج بـن عنـق از طوفـان نـوح و توصـيفات افسـانه       

  ).370ـ369مجعول و دروغين است (همان هاي ظاهري او همگي  ويژگي
  تفاسيراز عوج بن عنق در برخي ة افسان

 هزار و سي ارش بود. چنـين گويـد   هزار و سه وي را عوج بن عنق خواندندي. بالاي وي بيست
بداشتي و بريان آفتاب  ةدست فرا قعر دريا كردي و ماهي برآوردي و آن را بر بالاي چشم ]...[

 آن و بـود  كـرده  ـ السلام ليهع ـهلاك وي بر دست موسي   ـ عزوجل ـكردي و بخوردي. خداي  
 را ايشـان  و بيامـد  عـوج  فرسـنگي،  انـدر  فرسـنگي  بـود  سـاخته  لشـكري  موسي كه بود چنان

 خـداي . زنـد  بريشـان  تـا  برگرفت را آن و ايشان مقدار بر بركند اي پاره كوه از آنگاه. بنگرست
سوراخي اندر وي پديـد آمـد و سـنگ     .ي هدهد را بفرستاد تا منقار خويش بر آن سنگ زدالتع

بيامـد و بـالاي وي ده گـز بـود و      ـ السلام عليه ـاندر گردن عوج افتاد و وي را بيفكند. موسي  
بالاي عصاي وي ده گـز و ده گـز برجسـت تـا عصـا بـه كعـب وي بـاز زد و وي را بكشـت          

  .)562اسفرايني (
لاكت قوم عاد: و ايشان اهل حضرموت بودند به يمن از پس نوح، هشتصد سـال و  ه ةقص

بالاي ايشـان، كمتـرين   وتركيـب و قـوي. قـد     پرست بودند. مردماني بودند بزرگ ايشان همه بت
و گويند اعوج بـن   ـارش ايشان شصت ارش بودي و همين صدوبيست ارش. و عوج بن عنق  

كه چون روي زمين طوفان گرفت به روزگـار نـوح و آب از   امير ايشان بدان بزرگي بود  ـ عنق
هاي جهان چهل ارش برگذشت تا بژول وي بيش نبود. دسـت بـه دريـا فـرو كـردي،       كوه ةهم

ماهي برآوردي فا خرشيد داشتي، بپختي، بخوردي. و آن عاديان را چندان قوت بود كه پاي بـر  
تنـدي بـه دو دسـت، پـاي از پـاي      زمين خاره زدندي تـا بـه زانـو فـرو بردنـدي، شـتري بگرف      

بازدريدندي. به دست به سنگ خاره زدندي، در سنگ سوراخ كردنـدي. عمرهـاي ايشـان كـم     
  .)2315بيش هزار سال بودي. گردناورترين آدميان ايشان بودند (سورآبادي 
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  ها نامه عجايباز عوج بن عنق در برخي ة افسان
السلام و عـوج پـاي در سـراي آدم زاد و     آدم عليهاما عوج بن اعنق شخصي بود عظيم. مادر وي دختر 

السلام. وي را در كشتي نگذاشت و آب طوفان  هزار سال بود و بماند تا روزگار نوح عليه عمر عوج سه
تا كمرگاه وي بود و جباري عظيم بود. در شرق و غرب و بـرّ و بحـر بگرديـدي تـا روزگـار موسـي       

ا ديد با قوم وي، كوهي برداشت دو فرسنگ دراز[ا] تـا بـر سـر    السلام بماند. به تيه رسيد؛ موسي ر عليه
  .)409 طوسيايشان زند؛ مرغي بر سر آن كوه نشست و منقار بر آن زد و كوه در گردن عوج افتاد (

 ]...[ هر انگشتش سـه گـز طـول داشـت     ]...[ السلام عنق، مادر عوج و دختر آدم است عليه
رع و ثلـث گـز بـود و در زمـان طوفـان نـوح       ذهـزار و سيصـد    وسـه  بلندي قامت عوج بيست

ترين جبال چهل گز گذشته بود از سر زانوي او تجـاوز ننمـوده    السلام كه آب از سر مرتفع عليه
  .)679ـ678خواندمير (

  متون ادبياز عوج بن عنق در برخي  ةافسان
ــي درشــت ــازدارد بلاي  جــوي ب

  

 عصايي شنيدي كه عوجي بكشت 
 

  )377(سعدي 
 فعلت، از بليسي، تا به چندست حارث مره

  

 عوج بن عنق است حرصت از درازي، تا بـه كـي؟   
 

   )535 (نزاري قهستاني 
و از ملك تعالي بخواستند كتـاب و   ]...[ موسي علما و صلحاء بني اسرائيل را بخواند و نماز كردند

گفتند: مـا   ]...[ شنيدندچون بني اسرائيل ب ]...[ و بفرمود كه برويد و هفت روز روزه داريد ]...[ شريعت
ملك تعالي جبرييل را بفرستاد تا بيامد و كـوهي بـر سـر ايشـان بداشـت، يـك        ]...[ طاقت اين نداريم

فامـا   ]...[ چون بديدند كه كوه بريشان نزديك آمد، همه به سـجده رفتنـد   ]...[ فرسنگ در يك فرسنگ
  .)206- 205 نيشابوريبرداشت (قاصان گويند كه مردي بودست نام [او] عوج بن عنق، كوه او 

 ]...[ آب ]...[اشتر با مورچه همراه شد، به آب رسيدند. مورچه پاي بازكشيد. اشـتر گفـت:   
عاج بن عنق همان  ةباز اين اشتر در مقابل ]...[است  تو را تا زانوست. مرا شش گز از سر گذشته

رق نشد. آب دريا او را تـا زانـو   هاست؛ زيرا كه او در طوفان نوح غباشد كه زانو تا به زانو فرق
  .)668افلاكي بودي (

  
  القامت بودن آدم (ع) طويل. 3

غول و با هيبتي سترگ در روايات اساطير ايراني  ـ صورت انسان آفرينش انسانِ نخست به
برگرفته  ) و در روايات مذهبي247ِو  246شود (زمردي  گر مي صورت كيومرث جلوه به
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رينش آدم ابوالبشر با قامتي طويل و به درازاي فرش تا عرش از اسرائيليات به صورت آف
  د.ياب تجلي مي

طبق اساطير ايراني، گاو نخستين و كيـومرث از خـاك زاده شـدند. گـاو در سـاحل      
ها و گياهـان و كيـومرث در سـاحل     دايتي و براي كمك به بالندگي آب ةراست رودخان

است. قامت آن سه ناي و قامت كيومرث ده وبنا بر اكثر منابع، نر ب ،چپ آن خلق شدند. گاو
  ).60سن  است (كريستن چهار ناي بوده و طول و عرض او مساوي با يكديگر بوده

و هبـوط بـه زمـين، بـه      ممنوع ةپس از تناول ميو ،طبق برخي تفاسير نيز آدم و حوا
 هاي سنگيني گرفتار آمدند. حوا به تحمل عادت ماهانه، درد زايمان، محروميت مجازات

در  ،سرنديب فرود آمد ةالإرث و... گرفتار آمد. آدم نيز به جزير از جهاد، كاستي در سهم
او فـرو ريخـت و او و    ةازين رو، موي ناصي ،ساييد و حالي كه قامتش سر به آسمان مي

دليل قامت بلندش، از شـنودن آواز   دند. علاوه بر آن، بهشتمامي آدميان پس از او اصلع 
يز ناخرسند بود و خداوند براي تسكين رنج او قامتش را به شصت و نجواي فرشتگان ن

  ).32ذراع كاهش داد (يازعي 
  تفاسيراز آفرينش آدم در برخي 

بدان وقت كه آدم از بهشت بيوفتاده بود، به كوه سرنديب به هندوستان به زمـين آمـد و بـالاي    
روزه بـا   ين رسيدي و همـه وي چندان بود كه بر سر كوه بر پاي خاستي، سر او بر آسمان نخست

كردي. چون آدم بدين جهان خواست بودن، خداي عزوجل نخواست كه  فرشتگان حديث همي
بالاي وي چندان بماند. جبرئيل را بفرستاد تا پر بر سر وي بماليد و بالاي وي بـه هشـتاد ارش   

  .)828 طبري( باز آمد
كـه سـرش انـدر آسـمان      فرسـتاد، چنـان دراز بـودي    نالسـلام بـه زمـي    چون آدم را عليـه 

و آن درازي كه بود اندر زمين، هر جانور كـه بـود ازو    ]...[سودي تا آنگه كه اصلع گشت  همي
 ـپـس خداونـد     ]...[ شـنيدي  و وي اندران وقت، سخن اهل آسمان همـي  ]...[ نفرت گرفتندي
شـان  گـز آورد. وي آواز فريشـتگان و تسـبيح اي    شصـت بالاي وي به مقدار  ـ سبحانه و تعالي

  .)155اسفرايني نشنيدي (
شتگان هـوا و ابـر   يسودي و با فر به طول هزار گز بود و سر او در ابر ميالسلام  عليهو آدم 

ي گريختنـد. خـدا   ترسـيدند و مـي   سخن گفتي. چون در زمين رفتي، هوام و سباع زمين ازو مي
  .)1/234 نيشابوري رازيت گز آورد (صتعالي قامت او با ش
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  ها نامه عجايباز برخي آفرينش آدم در 
زهون كوهيست معروف به هندوستان، سر در هوا برده، در عالم، از آن بلندتر كوه نيست. در برّ 

السلام پديدست. هر قدمي هشـتاد ارش. همـه    آدم عليه مبحر، وي را نبينند. بر آن كوه، اثر قد و
قوت است بـر آن و  شب و روز بر آنجا برق جهد بي سحاب و بي رعد و آن برق درخشيدن يا

هرگز ممكن نبود كي كسي بر آن كوه تواند رفتن. هر روز باراني ببـارد و قـدمگاه آدم از غبـار    
  .)131طوسي بشويد (

بيسـت ارش پـا در آب دارد.    ]...[ گور آدم به سرنديب است. نيمي در برّ و نيمي در بحـر 
يع اسـت (همـان   كه در خشك است. كس به آن نرسـد كـه جـايي بلنـد و وض ـ    چهل ارش، آن

  .)181ـ180

  متون ادبياز آفرينش آدم (ع) در برخي 
 بـــه كـــوه دهـــو برگرفتنـــد راه
 كه گويند آدم چو فرمان بهشـت 
 نشــان كــف پــايش آنجــا تمــام 

  

 چه كوهي بلنديش بر چـرخ مـاه   
رز اوفتـاد از بهشـت     بر آن كوه بـ
 بديدند هـر پـي چـو هفتـاد گـام     

 

  )130اسدي طوسي (
 ]...[ ت بيرون آمد، چنـدان دراز بـود كـه سـرش بـه آسـمان بسـود       اند چون از بهش و گفته

فريشتگان آسمان دنيا به خداي عزوجل بناليدند از بلندي  ]...[ اصلعي سر فرزندان آدم از آنست
بالاي او. خداي تعالي جبرئيل را بفرستاد تا پري بر سر او بماليد. آدم به شصت ارش بـاز آمـد   

  .)21ـ20 نيشابوري(
السلام پري به فـرق   سود. جبرئيل عليه السلام در ابتدا چنان بود كه سر در فلك مي آدم عليه

  .)134: 1336عطار نيشابوري، تر بازآمد ( او فرود آورد تا آدم به مقدار كوچك
بوس ميسر شد. سخن در سـلام   مذكور دولت پاي ةسن ةالحج وششم ماه ذي پنجشنبه بيست

  .)273 دهلويتعالي بيافريد شصت گز بالاي او بود ( حق و جواب افتاد. فرمود كه چون آدم را
  

  آفرينش حيوانات در كشتي نوح .4
نوح پس از گردآوري تمام حيوانات در كشتي براي دفع آلودگي و نجاسات توليدشـده  
از آنها از خداوند ياري طلبيد. جبرئيل نيز به نوح امر كرد كـه دسـت بـر پيشـاني فيـل      

ها را خورد اما شيطان دست بـر پيشـاني    پديد آمد و آلودگيبمالد. به اين طريق، خوك 
هـاي كشـتي آن را در    خوك ماليد و موش را از آن پديد آورد. موش بـا جويـدن رسـن   
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به امر جبرئيل، دست بر پيشاني شير ماليد و  ،معرض خطر غرق شدن قرار داد. پس نوح
  ).26-25ي كرمان ة(عبادزادها را نابود كند  گربه را پديد آورد تا موش

بر اين عقيده است كه خـداي قـادر متعـال بـز و مـيش و سـاير        المعاني روحتفسير 
در غير اين صـورت لازم نبـود نـوح     ، چهاست گونه آفريده حيوانات را از ابتدا به همين

بلكه كافي بـود يـك حيـوان در درون آن جـاي گيـرد و       ،كشتي كند واردا را هتمامي آن
  ).54 شوند (آلوسي هاي ديگر از او خلق حيوان

 تفاسيراز آفرينش حيوانات در برخي 

سـاله در آن   يـك  ةبخورد و ايشان توش ـ ايشان مي ةاهل كشتي به نوح بناليدند از موش كه توش ةهم
فـرود  ». يا نوح، دست به پشت شير فـرود آور «كشتي نهاده بودند. نوح دعا كرد. جبرئيل آمد. گفت: 

 ]...[بيني وي پديد آمد. در آن موشان افتاد. شر ايشان كفايـت كـرد   اي داد؛ گربه از  آورد. شير عطسه
اي داد، خـوك   آنگه از كند و فرغند سرگين بناليدند. نوح دست به پشت پيل فرو آورد. پيـل عطسـه  

  .)1053- 1052(سورآبادي  پديد آمد؛ در آن سرگين افتاد؛ به نول، آن همه سرگين را بپاشيد
 السـلام:  عليهكه يك روز حواريان گفتند عيسي را  ]...[ كردعلي بن زيد بن جذعان روايت 

طـولش  «گفـت:   ]...[نوح ديده بودي تا حكايت آن بـا مـا بگفتـي     ةما را كسي بايستي كه سفين
چون سرگين چهارپاي بسـيار   ]...[ هزارودويست گز بود و عرضش ششصد گز بود و سه طبقه

ل برپيخت. خداي تعالي خوك ازو پديد كرد. يـك  عالي او را فرمود تا دنبال پيت خداي ]...[ شد
تعـالي   داد، خداي چون موش مردم را رنج ميو ها بخوردند.  پليدي ةجفت، در حال بگرديدند و هم

  .)266 /10 نيشابوري رازيماليد. گربه ازو بيرون آمد و آهنگ موش كرد (بگفت: بيني شير بمال. او 
هاي كشتي كردند. نوح نـزد   به جويدن طناب ها شروع كه نوح در كشتي بود، موش هنگامي

خدا شكايت كرد. پس به وي وحي شد كه دست بر پيشاني شير بكشد. چون چنين كـرد، يـك   
كه سرگين حيوانات در كشتي زياد شـد، نـوح بـه نـزد      جفت گربه از شير خارج شد و هنگامي

ل آن، يـك جفـت   خدا شكايت كرد. پس به وي وحي شد كه دست بر دم فيل بكشد كه به دنبا
  .)37قرطبي خوك از فيل خارج شد (

  ها نامه عجايب از آفرينش حيوانات در برخي
اند. چون طوفان  اگر وحشي بود، شير باشد؛ زيرا كي گربه را از شير آفريده ]...[ گربه در خواب

نوح بود، جانوران را در كشتي آورد. خـوك را گـوش بماليـد؛ خـون بچكيـد؛ از آن مـوش را       
 .)596 طوسي. گوش شير بماليد؛ خون بچكيد؛ گربه را از آن بيافريد (بيافريد
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تعالي فرمود تا دست در بينـي شـير فـرود آورد.     نوح در كشتي، از موش شكايت كرد. حق
  .)597 قزوينيشير عطسه بزد و گربه از بيني او به در افتاد (

  متون ادبياز آفرينش حيوانات در برخي 
ــر ــر شــيربچه باشــد چي ــه ب  گرب
 گرچه آن دم بـود ز گربـه رمـان   

  

 شير درد چو گشـت روزي شـير   
 اي پـس از آن  گربه زايد به عطسه

 

  )86 سنايي غزنوي(
 شمشير تستةچرخ به هر سان كه هست، زاد

  

 شير برين ةگربه به هرحال هست عطس 
 

  )253شرواني  (خاقاني 
 شــير آوردةگربــه را از عطسـ ـ

  

 گـــاو را از گربـــه در زيـــر آورد 
 

  )120: 1388طار نيشابوري، ع( 
ــ ــان عطسـ ـةگرب ــير ازلةج  ش

  

 شير لرزد چون كند آن گربـه مـو   
 

  )835 (مولوي بلخي 
  

  غول. 5
 هزاراي همچون  هاي عاميانه الخلقه در داستان ، موجودات عجيبدر اواسط قرون وسطي

بر اساس خصوصـيات ظـاهري بـه     . آنها راشوند ها پديدار مي نامه و عجايب يك شب و
 گيـاه.  ـ گيـاه، انسـان   ـ حيـوان، حيـوان   ـ حيـوان، حيـوان   ـ ند: انسانكن ار دسته تقسيم ميچه

حيوان تركيبي از بدن انسان و سر جانور يا ظاهر انسـاني و رفتارهـاي    ـ مخلوقات انسان
ماننـد   ،يك خلقت واحد قـرار دارنـد   ةحيواني هستند. يك دسته از اينان در زيرمجموع

صورت شفاهي بـه   اوهام بشر هستند كه به ةاي ديگر نيز ساخت و شيطان. دسته جن، غول
  ).2 ي(طاهري و زند حقيقمانند نسناس، آل و...  ،اند هاي بعد منتقل شده نسل ذهن

اي عربـي   واژه جـنّ . ارائـه دهـيم   تعريفي از جن دبراي بررسي ماهيت غول ابتدا باي
از آتـش بـدون دود خلـق    ي دارد كه هزاران سال پـيش  ئاست و اشاره به موجودي نامر

به دو گروه مـؤمن و كـافر    ،طبق روايات اسلامي ،). اين موجود39خوشدل است ( شده
قدي بلند، صـدايي سـهمناك، چشـماني     و با كافر در هيبتي زشت ةشود. اجن تقسيم مي

  .شوند آتشين و موهايي ژوليده تحت عنوان ديو ظاهر مي
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بالاي تن  ة. نيماست »مودار« معناي بري بهيكي از انواع ديوها، غول نام دارد كه در ع
كننـد و   در بيابـان زيسـت مـي    ؛صورت اسب يا بز است پايين به ةآنان شبيه انسان و نيم

داراي هيبتي انساني هستند. براي مثال، برخي با وجود چهارپا بودن بر روي دو پـا   شاناكثر
  ).11قادر به تكلم هستند (همان برخي نيز نشينند و  ايستند، برخي دوزانو يا چهارزانو مي مي

كنند و براي همـراه كـردن آنـان بـا خـود       ها حمله مي اينان به مسافران تنها در بيابان
آيند و از مسـافران   : گاهي به سيماي پيري ناتوان درميبرند به كار ميهاي مختلفي  روش

را بـا   كننـد و او  صورت يكي از نزديكان او جلـوه مـي   و گاهي نيز به خواهند كمك مي
  ).461فسايي  برند (رستگار خود مي

 تفاسيراز غول در برخي 

جا نيوشه كنند. سه از ايشان خويشتن را فداي ابليس كنند تا خبـر   ديوان به آسمان دنيا رسند و از آن
 آسمان به ابليس آرند. بر زبر يكديگر شوند. آن زبـرين گـوش بـه آسـمان دنيـا بازنهـد؛ سـخني از       

اي آتش در وي رسد؛ سـوخته گـردد.    زان كه زير وي بود بگويد. در ساعت پارهفريشتگان بدزدد؛ فا
  .)2087- 2086 اگر در بيابان افتد، غول گردد (سورآبادي ]...[ كه زير وي بود مخبل گردد آن

  ها نامه عجايباز غول در برخي 
 ]...[ ها كنند كي جنسي از ديو است و اضـلال كنـد و اغـوا و آدمـي را خـورد      از غول حكايت

 ةو گويند غول، خود را به هم ـ ]...[ ها مردم را گمراه كنند ها آيد از ايشان كي در بيابان حكايت
و سعلات غول ماده بود و صورتي نيكو دارد و نر زشت بود. ماده گمراه  ]...[ ها بنمايد صورت

  .)502-501طوسي كند و بفريبد و روي نمايد و نر هلاك كند (
ها به شب متعرض او شود و خواهد كه او را از راه بيفكنـد   در بيابانكسي كه سفر كند تنها 

و  ]...[ ايشـان را دفـع كنـد    ـ عزوجلّ ـو چنين گويند كه شيطان چون استراق سمع كند، باري  
اند كه از سر تا ناف بر شكل انسـان بـود و از    غول را ديده ]...[ آن كه به صحرا افتد، غول شود

  .)558-557 قزويني(ناف تا آخر بر شكل اسب 

  متون ادبياز غول در برخي 
ــمر   ــان ش ــهر، بياب ــز از ش ــه ج  هرچ
 روي به شهر آر كـه ايـن اسـت روي   

  

 اببــبــي بــر و بــي آب و خــراب و ي  
ــاب  ــولان، خطـ ــدت ز غـ ــا نفريبـ  تـ

 

  )125 قبادياني بلخي(
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 هر آن غولي كه در بيدا مضل كاروان بـودي
  

 ز بيم عدل خويش، او را دليـل كـاروان كـردي    
 

  )453(وطواط 
 زدهصدهزاران غول در راهند و تو حيرت

  

 شاهراه از چشم مگذار، االله االله زينهـار  
 

  )179(اصفهاني  
 تويي ز علم لدني، چو خضر در دريـا

  

 ز جهل، خصم تو چون غول در بيابانسـت  
 

  )149(قوامي رازي 
ــاره ــول چ ــاده، دو غ ــر و م ــدن  گرن

  

ــد    ــود ببرنـ ــي را ز راه خـ ــه آدمـ  كـ
 

  )134 مي گنجوينظا(
  

  گيري نتيجه
  :اين نكات درخور ذكر استها و ادب فارسي،  نامه در باب پيوند تفاسير، عجايب

هـاي   است. تفكـر انسـان   ها و اعيان طبيعت از ديرباز محل توجه آدميان بوده شگفتي
لت كمبود شواهد مستدل، بـه تخيـل و   ع و به هنخستين در پي كشف حقيقت آنها برآمد

ثري ؤعقايـد نقـش م ـ   . تعاليم ديني ملل پيشين نيز در تبيين ايـن ه استآوردانتزاع روي 
است چراكه تشريح واقعيات جهان حقيقت در برخي كتب ديني، بنا به فهم مـردم   داشته

  است. خاصي صورت گرفته ةزمانه يا تحت تأثير تحريفات مغرضانه، به گون
هـا را پديـد    نامه ادبي عجايب ةدر قالب مكتوب، گون ،ها و عقايد مزبور بعدها افسانه

هاي جهان را همراه بـا ذكـر خـاطراتي در ايـن زمينـه       ها شگفتي . اين كتابه استآورد
توان آثـار متعلـق    ا را ميهاز اين رو، آن .كردند گونه بازگو مي صورت وهمناك و اغراق به

  ادبي وهمناك دانست. ةبه گون
ان، ماهيـت ملائكـه، سرگذشـت    ها گاه به نقل چگونگي پيدايش جه نامه در عجايب
ها و مباحث ديني پيوند عميقي با  نامه اينجاست كه عجايب .پردازند ... مي اقوام پيشين و
 انـد  هيابند چراكه منابع ديني نيز تا حدي به تبيين وقايع غريب هستي پرداخت يكديگر مي

ئيات قصص اما چون هدف از ذكر آنها فقط تبيين تعاليم قرآني بوده است چندان به جز
شناسـي   رسد كه خود يكي از عوامل ورود تخيل به حيطة جهان اند و به نظر مي نپرداخته

  مسلمانان و، در پي آن، پيدايش تفسيرهاي آميخته به عجايب و غرايب باشند.
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هـا، تعمـق در تفاسـير     نامـه  عجايب ةگونه نتيجه گرفت كه در مطالع توان اين پس مي
  آيد. به نظر مي متأثر از اسرائيليات ضروري

دليل پيدايش سبك عراقي و در پـي آن رواج   در ادب فارسي از قرن پنجم به بعد، به
تصوف، اسـتناد نويسـندگان و شـعرا بـه قصـص      گرفتن استشهادات قرآني و نيز رونق 

لـت  ع بـه  نيـز قرآني همراه با بيان نغز راه را براي پيوند ميان تفاسـير و ادبيـات گشـود.    
نگاري  ادبي عجايب ةها و تفاسير، پيوند ادبيات با گون نامه ميان عجايب ارتباط ناگسستني

 .استبسيار درخور نظر و بررسي 
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  .1339، دانشگاه تهران
بنگـاه   . تهران:تصحيح منوچهر ستوده .عجايب المخلوقات. طوسي، محمد بن احمد بن محمود

  .1345، ترجمه و نشر كتاب
داسـتان شـيرين و تـاريخي كشـتي نـوح و ماجراهـاي تـاريخي در        . كرمـاني، محمـد   ةعبادزاد

  .1366، رجبيران: ته .تاريخي ةاين واقع ةجستجوي كشتي نوح و كشف جديد دربار
. تصـحيح سـعيد نفيسـي. تهـران: سـنايي،      ديوان اشـعار عراقي، فخرالدين ابراهيم بن بزرگمهر. 

1338.  
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 . تهـران: تصحيح رينولـد نيكلسـون   .تذکرة الأولیـاء. عطار نيشابوري، فريدالدين محمد بن ابوبكر
  .1336، مركزي

  .1388، سخن تهران:. 5 . چتصحيح محمدرضا شفيعي كدكني .نامه مصيبت .ــــــ.
  .1369تهران: توس،  .4. چ تحقيق مهرداد بهار .بندهشندادگي.  فرنبغ

. تصحيح مجتبي مينوي و مهـدي محقـق   .ديوان اشعار. قبادياني بلخي، ابومعين ناصر بن خسرو
  .1353، دانشگاه تهران تهران:

  ق.1351، لمصريهدار الكتب ا . قاهره:9. ج الجامع لأحكام القرآن. قرطبي، محمد بن احمد
تصـحيح   .عجايـب المخلوقـات و غرايـب الموجـودات    . قزويني، زكريا بن محمد بـن محمـود  

مجلس  ةمجمع ذخاير اسلامي با همكاري كتابخان . قم:يوسف بيگ باباپور و مسعود غلاميه
  .1390، شوراي اسلامي

  .1334، سپهر ن:. تهراالدين حسيني ارموي تصحيح جلال .ديوان اشعار. قوامي رازي، بدرالدين
ژاله آموزگار و احمـد   ةترجم .هاي نخستين انسان و نخستين شهريار نمونه. سن، آرتور كريستن
  .1377، چشمه ي. تهران:تفضل

  تا. ، بيفخر رازي . تهران:تصحيح مجتبي مينوي .ويس و رامين. گرگاني، فخرالدين اسعد
 . تهـران: 3. چ انبيـا در تفاسـير قـرآن    هاي اسرائيليات و تأثير آن بر داستان. محمدقاسمي، حميد

  .1384، سروش
  .1370، كتابچي . تهران:سراج القلوب. نصر محمد بن قطان مروزي، ابي

 . تهران:الزمان فروزانفر تصحيح بديع .كليات شمس. الدين محمد بن محمدمولوي بلخي، جلال
  .1336، دانشگاه تهران

اصـغر   تصـحيح علـي   .عـدة الأبـرارالأسرار و كشف . ميبدي، ابوالفضل احمد بن محمد ابي سعد
  .1361، اميركبير تهران: .10. ج حكمت

 . تهـران: 2. ج تصحيح مظـاهر مصـفا   .ديوان اشعار. الدين ي قهستاني، سعدالدين بن شمسرنزا
  .1371ن، سخ

بنگاه ترجمه  . تهران:تصحيح احمد مهدوي دامغاني .كشف الحقايقد. نسفي، عبدالعزيز بن محم
  .1344، ابو نشر كت

 . تهـران: 3 . چتصحيح برات زنجاني .هفت پيكر. الدين الياس بن يوسف نظامي گنجوي، جمال
  .1383، دانشگاه تهران

. 3. چ تصحيح حبيب يغمايي .قصص الأنبياء. نيشابوري، ابواسحاق ابراهيم بن منصور بن خلف
  .1382، علمي و فرهنگي تهران:
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تصـحيح   .روض الجنِـان و روح الجنـان  . بـن علـي   حسـن  ،نيشابوري رازي (ابوالفتـوح رازي) 
  .1375، هاي اسلامي بنياد پژوهش . مشهد:محمدجعفر ياحقي و محمدمهدي ناصح

  .1339، باراني . تهران:تصحيح سعيد نفيسي .ديوان اشعار. وطواط، رشيدالدين محمد بن محمد
ع) بـه موجـب   تفصيل و تحقيق راجع بـه آفـرينش حضـرت آدم (   . يازعي (الفرطوسي)، مهدي

  .1382، سلسله . قم:هاي مختلف قصص قرآن، اديان و ديدگاه



  
 

 
 


